
 

 

 نقادی  دراخلاقی بیدلایل                                                

                                                                                    

 آنجا که نقدها را ناقد عیار خواهد

 مردان مرد بینی در اضطراب مانده

نشانیوانجا که باز خواهند از جان و دل   

 هم دل سیاه بینی هم جان خراب مانده

 وانجا که عاشقان را از صدق باز پرسند

 بس عاشق مجازی کاندر جواب مانده

 عطار

 

 مقدمه 

در نقد موجب می شود تا انرژی اجتماعی هدر اخلاقی بیهر نقدی سه بعد محتوایی، ساختاری و اخلاقی دارد. 

جریان نظرورزی و عملگرایی و کند میرا تخریب  فرهنگ نقد کارته و نقدهای ارزشمندی خلق نشوند. این رف

که این سو و آن سو  از مطالب مسما به نقدیای هاین روزها پار ماند.می بی بهره  های سازندهجامعه از برکات نقد

د که :شنیده می شود این پرسش را پیش می آور و به عنوان نقد یا پاسخ نقد دیده  

ش ای هعدچرا  صول اولیه اخلاقی   در نقدهای ستند و ا ان مودب نی

و براحتی به دیگری صفف ت های ناپسففندی  کنند میرا رعایت ن

شیاد  وغگون را درآنا می زنند و نقد خود  روح و می نامند ...و و 

 ؟را مخرب می کنند

در نقداخلاقی بیدلایل   

 با رویکردهایهایی را ندارد و باید مجموعه دلیل خاص یک دلیل در نقد  رفتاریای هبه عنوان پدیداخلاقی  بی 

 که در مجموع نظام نظری و عملی تربیت شخص جستجو کردبرای آن جامعه شناسانه و روانشناسانه  فلس ی،

  .را تعیین می کنند ناقد بی اخلاق

بیشتر  این است که او البته فرض اساسی.) در زیر آورده است دلایلی که به تجربه دریافته برخی ازنگارنده 

(.دیگر نگریستای هبه گونباید  و شیادانه عامدانهاخلاقی های بی . بهمی کنند ناآگاهانه بی اخلاقی ،ناقدان  



امکانی  این که خود می نگرند نه و ارضای ن سانی برای اثبات وجود یفرصت ای به نقد به عنوانهعد (1

در بند تاثیرگذاری مثبت بر دیگران  این افراد ، لذاپیش آمده است برای روشنگری درباره حقیقتی

 نیستند و بیشتر به دنبال ارضای روانی و فرو خواباندن هیجانات خود هستند.

 

 

لذا خیلی ها مرز میان آنها را نمی   ت کیک دو واژه صراحت و رکاکت در عمل بسیار دشوار است (2

کنند صراحت همیشه و در همه جا و بیانش با هر زبان و لحنی، یک ارزش مطلق دانند و فکر می

 است به همین دلیل به نام صریح بودن، حرف های رکیکی بر زبان و قلم آنها جاری می شود.

 ترهکه هر چه بی ادبان ی ورزندگمان خام مان شجاعت و بی ادبی را نمی دانند و می فرق بسیاری (3

  ست.آنها بیشتر نشانۀ شجاعتشان کار این بشکنند در نقادی را ی اخلاقیمرزها

پردازند و به شخصیت طرف مقابل ب ندارند لذا بیشتر وضوع بحثچون سخن زیادی در مای هعد (4

 کارشان به بی ادبی می انجامد.

را بهانه این و آن و مشهور شوند و نقد  جلب کردهرا آفرینی توجه ها تمایل دارند با جنجالکسانی  (5

 .و چون حرفی برای گ تن ندارند حسادت آنها به شکل بی ادبی ظاهر می شودکنند می

نموده یا در عمل  آنچه دیگری خلق کرده یا بیان اموضع نقادی می آیند زیر ای از حسادت بههعد (6

 دوست دارند که آن کار به نام آنان انجام می شد. شان بسیار ارزشمند است وپدیدار کرده، درنگاه

منتظر فرصتند لذا  در موقعیت های پیش و کند میاز تعادل روانی خارج  را بعضی ها کینه داری  (7

 بی ادبانه وارد تخریب طرف مقابل می شوند. ،آمده

با  ق را نبایدسخن ح .با هر واژه و لحنی آن را بیان کردتوان نمیحق پنداشته شود این که سخنی   (8

 .شودزیرا نقض غرض می ناحق بیان کرد زبان و شیوه

 

با اهل خرد و  محتوای آنزبان و بیان و انتشار نقد خود درباره شیوه و  پیش ازاخلاقان بیچون  (9

 .لذا نوشتار و گ تارشان پیراسته نمی شودکنند میمشورت ناخلاق 

زبانی  در بیان منظور خود ضعیف بوده و دایره واژگانشان محدود است لذا شانادبیاتبرخی از ناقدان   (10

 .و در انتخاب کلمات و تاثیرگذاری آنها حساسیت چندانی ندارند فاخر ندارند

ضر جوابی را یک ارزش می دانند در حالی که جز در کنش و واکنش نقادانه، سرعت و حابسیاری   (11

 بی دقتی و بی ادبی می شود. موارد نادر اجرایی، سرعت در نقد موجب

 مقید به آداب اخلاقی در نقد نبوده اند.چندان  کسانی می دانند که در نقادی خود را پیرو و مقلد   (12



نمی توانند یعنی  نیستند. او از شخصیتشونده  نقد قادر به ت کیک اثر و رفتار بسیری از ناقدان  (13

ر و نوشتار و کردار او هم اما خطایی در گ تاداشته باشد  هموج یتصور کنند فردی می تواند شخصیت

 .رخ بدهد و نباید آن خطا را برابر کل هویت او دانست

 می شود.  رچسب زنی بی ادبانهتهاجم و بخوانی طرف مقابل در بسیار موارد موجب ذهن)نیت(  (14

ی به عنوان یک ارزش نمی نگرند و آن را فرصت (آزادگی)جوانمردی به  نقادیفرآیند در  ها خیلی  (15

و هنگامی که از او دلیل و سند کند میگاهی فردی ادعایی  برای مثال مچگیری می دانند. برای

ارجاع به آینده می دهد یا توجیهی ضعیف  جواب روشنی ندارد و در برابر جمع خواسته می شود

بیان کرده است. در چنین مواردی  که بر همگان روشن می شود سخنی بی پشتوانهکند می

طرف مقابل) بویژه آن که اگر سن و سالی داشته و پیشکسوت  اب که کندمیحکم  نقاد جوانمردی

باره خطای شخصیت او گذشت و در د بلکه باید از کنارنبایدوارد جدال شود و به او توهین کن باشد(

موضوع بحث  دیگر حقیقت ر نقد،) در جوانمردی د.گری کرددیگر روشن ایبه گونه مورد بحث

ان باشد موضوع حقیقت نابود نکردن انسانی دیگر است. البته اگر منافع مردم در میبلکه نیست، 

  می کند.(رویکرد دیگری طلب 

 گیرینتیجه 

شناسی کند و برای آسیب بویژه ساحت اخلاقی آن را هر ناقدی باید پیوسته ابعاد گوناگون نقادی خود را

خویش انشی برای اصلاح دانشی، نگرشی و توای هراهکار ویژ یابدیل بالا که در خود میدلاهر یک از 

یک نقاد راستین دغدغه آن را دارد که  جستجو کند و اخلاقی بودن را یک ارزش اصیل در نقادی بداند

می به نام نقادی خود سقوط اخلاقی نکند به قول شمس تبریزی این ریسمان علم برای آن است که آد

 از چاه خودپرستی بیرون آید نه در چاه منیت فرو رود.

  غلامرضا خاکی                                                                                                         

                          1402اسفند 


